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۲شنبــــــه
۲۱ آذر  ۱۴۰۱

۱۷ جمادی الاولی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۳۳

روی در اتاقش در طبقه دوم ساختمان صنایع غذایی دانشگاه فردوسی شماره مستقیم تماسش را نوشته است تا اگر کسی کاری داشت معطل 

نشود. به دانشجویان گفته که می توانند تا ساعت ۱۲ شب با او تماس بگیرند. استاد نمونه کشوری که جزو اولین ورودی های رشته صنایع غذایی در 

کشور است، حالا خود صدها دانشجو تربیت کرده که تعدادشان را به خاطر ندارد، دانشجوهایی که تعداد زیادی از آن ها این روزها برای خودشان 

استاد یکی از دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی کشور شده اند و مسئولانی که در دولت یا صنعت غذای کشــور به کار اشتغال دارند اما این افراد حق 

بزرگ تری را در خاطر سپرده اند و از کنار و گوشه کشور برای دیدن بانو فخری شهیدی، اســتاد خوش نام و خوش آوازه به مشهد می آیند.کارنامه 

چهل وسه ساله کاری اش مملو از افتخارات و عناوین مختلف پژوهشی است. این بانوی فرهیخته سه مرتبه برای ادامه تحصیل و فرصت مطالعاتی 

به کانادا و دو بار به ایالات متحده آمریکا رفته اما هر مرتبه به علت علاقه به ایران و دانشجویان به مشهد برمی گردد و معتقد است دانشگاه خانه اش 

است.

حمیده وحیدی

پدرم به ارزش علم اعتقاد داشت

بانو فخــری شــهیدی در ســال ۱۳۳۵ در 

تربت حیدریه متولد شــد. پــدرش کارمند 

ثبت احوال بود و مــادرش خانــه دار اما در 

خانواده مذهبی آن هــا علاقه به 

علــم و تشــویق دخــتران هرگز 

کم رنگ نبــود. او و چهار خواهر 

دیگــر بــا حمایــت مســتقیم 

رشــته های  در  خانــواده 

مختلــف تحصیــل کردند تا 

جایی که وقتی بانو شــهیدی 

در سال ۵۴ در رشــته ای که 

تازه در دانشــگاه فردوســی 

مشــهد راه اندازی شده بود 

پذیرفته شد، خانواده دست 

از حمایتش برنداشتند و برای 

زندگی به مشهد آمدند. «ما 

در شهرستانی کوچک زندگی 

می کردیــم امــا ایــن دلیلی 

نبود که جلو تحصیلمان گرفته 

شــود. حتی بعدهــا کــه دیرتر از 

موعد ازدواج دخترهای هم سن وسالم 

به خانه بخت رفتــم، پدرم یــا دیگران 

می گفتند کــه او با دانشــگاه و درس 

ازدواج کرده اســت! بنابراین ســایه 

حمایت خانواده را نمی توان در پیدا 

کردن مسیر روشن نادیده گرفت. البته من 

از آنجایی که به درس خواندن علاقه داشتم 

همان زمان می توانستم در رشته هایی مثل 

دندانپزشکی یا داروسازی هم ادامه تحصیل 

بدهم. با این حال، صنایع غذایی را انتخاب 

کردم و هرگــز از اینکــه عمــرم را در این راه 

گذاشتم احساس پشیمانی نکردم.»

 ۳۵ ســال عضو ثابت هیئت علمی گروه

علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی

دکــتر شــهیدی در ســال ۵۳ در رشــته 

زمین شناســی دانشــگاه فردوسی مشهد 

شروع به تحصیــل می کند، اما در ســال 

۵۴ دوباره در کنکور شرکــت می کند و به 

عنــوان یکــی از دانشــجویان اولین گروه 

مهندســی صنایع غذایی تحصیل خود را 

ادامه می دهد و قبل از انقلاب فرهنگی با 

رتبه اول در مقطع کارشناســی مهندسی 

صنایــع غذایی فارغ التحصیل می شــود. 

مقطع کارشناسی ارشد را نیز با رتبه اول از 

دانشگاه تربیت مدرس اخذ می کند و قبل 

از اینکه برای تحصیل در مقطع دکتری به 

دانشگاه مک گیل کانادا برود، به عضویت 

هیئت علمــی درمی آیــد. می گوید: «پایه 

ثابت همه کلاس ها بودم و البته خیلی زود 

هم جذب کار شدم. یک سال مسئول فنی 

کارخانه شــهدریزان (کمپــوت و کنسرو) 

بودم، آن هم در شرایطی کــه هنوز برخی 

مشــاغل برای بانوان در جامعــه متداول 

نبود و به قولی جــا نیفتاده بود. پس از آن 

به دعوت دانشــگاه به عنوان کارشــناس 

آموزشــی در گروه علوم و صنایع غذایی به 

کار مشغول شــدم. البته از همان سال ها 

تلاش کردم تا با ایجاد ارتباط مؤثر و مفید 

بیــن دانشــگاه و صنعت به دانشــجویانم 

کمک کنم تــا خیلــی زود بتواننــد از راه 

علــم و تحصیل بــه درآمد هم برســند. به 

همین دلیل، این روزهــا خیلی از افراد را 

در صنعت مواد غذایــی می بینم که روزی 

شاگردم بودند.»

 زحمات متخصصان در زمان جنگ بسیار

اهمیت داشت

بانو شــهیدی که چهاردهــه پابه پای فراز 

و نشــیب ها و مشــکلات  در ایــران همراه 

بوده اســت از تأثیر متخصصــان در دهه 

شــصت می گویــد و اینکه در ســال های 

ابتدای انقلاب و در زمــان جنگ عملکرد 

چهره های علمی باید بیشتر دیده می شد. 

«من در ســا ل های جنگ در پایلوت پلنت 

صنایع غذایی دانشــگاه صبح تا شب کار 

می کــردم و بــه همــراه تیم همراه ســعی 

می کردیم موادغذایی مختلف کنسروشده 

را بــا آماده ســازی در شرایــط مطلوب به 

جبهه ها بفرستیم و روزانه ۱۰ هزار قوطی 

کنسرو راهی مناطق جنگــی می کردیم، 

من صبح زود دیگ بخار را روشن می کردم 

و شب ها آخر شب آن را خاموش می کردم. 

هم زمان در آنجا دانشجویان را هم آموزش 

می دادیــم. آن زمــان، جنــگ زدگان در 

خوابگاه های دانشجویی اسکان داشتند 

که من به دلیل وضعیت کاری اکثر شب ها 

در کنــار آن هــا می خوابیــدم و از نزدیک 

شــاهد بودم که اســتادانم که چهره های 

علمی در زمان خود بودنــد، چه خدماتی 

برای کشور انجام می دادند.»

او در تقســیم بندی زمانی بــرای همدلی 

و در کنار یکدیگر بودن دهه شــصت را از 

ســال های دیگر مجــزا می دانــد و معتقد 

اســت که جنس مردم و مســئولان در آن 

ســال ها فرق داشــته اســت و کمک های 

مردمی زیادی از طرق مختلف به جبهه ها 

ارسال می شده است. دانشگاه نیز در حد 

توان در این کمک ها سهیم بوده است

 ارتباط بین اســتادان در خارج را با ایران

حفظ کردم

دکتر شهیدی در سال ۱۳۶۹ با همسرش 

سایه ای مادرانه برای دانشجو
گفت وگو با دکتر فخری شهیدی، که عنوان استاد نمونه کشور  و چندین دوره پژوهشگر برتر را در كارنامه دارد 

خانواده مذهبی آن هــا علاقه به 

علــم و تشــویق دخــتران هرگز 

کم رنگ نبــود. او و چهار خواهر 

دیگــر بــا حمایــت مســتقیم 

رشــته های  در  خانــواده 

مختلــف تحصیــل کردند تا 

جایی که وقتی بانو شــهیدی 

در سال 

تازه در دانشــگاه فردوســی 

مشــهد راه اندازی شده بود 

پذیرفته شد، خانواده دست 

از حمایتش برنداشتند و برای 

زندگی به مشهد آمدند. «ما 

در شهرستانی کوچک زندگی 

می کردیــم امــا ایــن دلیلی 

نبود که جلو تحصیلمان گرفته 

شــود. حتی بعدهــا کــه دیرتر از 

موعد ازدواج دخترهای هم سن وسالم 

به خانه بخت رفتــم، پدرم یــا دیگران 

می گفتند کــه او با دانشــگاه و درس 

ازدواج کرده اســت! بنابراین ســایه 

حمایت خانواده را نمی توان در پیدا 


